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  مهلت اقامه دعواي اضافي
  
  

  27/6/90تاريخ تأييد:   16/1/90تاريخ دريافت: 
  *زاده مهدي حسن   ______________________________________________________________ 

  

  چكيده
مهلت دعـاوي ورود ثالـث، جلـب     143و  135، 130قانون آيين دادرسي مدني در مواد 

را بيان كـرده، ولـي دربـاره مهلـت دعـواي اضـافي، سـاكت اسـت. ايـن          ثالث و متقابل 
سكوت باعث ترديدها و احتمالاتي شده است؛ يك احتمـال اينكـه دعـواي اضـافي بـه      
جلسه نخست دادرسي محدود نيست و تا پيش از اعلام ختم دادرسي، قابل اقامه اسـت.  

ر حاضر به بررسي ايـن  احتمال ديگر اينكه به جلسه نخست دادرسي محدود باشد. نوشتا
  پردازد. دو احتمال مي

دعواي اضافي، مهلت، جلسه نخست دادرسي، اعلام ختم دادرسـي،   واژگان كليدي:
  دعاوي طاري.

                                                      
  .)m.hasanzadeh@qom.ac.ir( استاديار دانشگاه قم* 
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  مقدمه
در قانون آيين دادرسي مدني برخلاف دعاوي متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث كه مورد 

هاي دوم، سوم و چهـارم از  هاي جداگانه (مبحث شده و در مبحث توجه و تصريح واقع
اي به روشني از  فصل ششم، باب سوم) به بيان احكام به آنها پرداخته شده، در هيچ ماده

دعواي اضافي كه يكي از اقسام دعاوي طاري و دعوايي است كه خواهان دعواي اصلي 
 كند و با دعواي اصلي ارتباط يـا منشـأ واحـد دارد،    عليه خوانده، دعواي اصلي اقامه مي

  سخني به ميان نيامده و احكام آن بيان نشده است.
آن قـانون، چنـين دعـوايي مـورد اشـاره و قبـول        17اين در حالي است كه در ماده 

  شده است. واقع
هـا و ترديـدهايي دربـاره     با سكوت قانونگذار درباره احكام دعـواي اضـافي، بحـث   
ل، مهلـت اقامـه دعـواي    مسائل مربوط به دعواي اضافي وجود دارد. از جمله اين مسـائ 

اضافي است كه با وجود تعيين تكليف زمان اقامه ساير دعاوي طـاري (متقابـل، جلـب    
)، ايـن قـانون   143و  135، 130ثالث و ورود ثالث) در قانون آيين دادرسي مدني (مواد 

درباره زمان اقامه دعواي اضافي سكوت كرده است و همين سكوت باعث ايجاد ابهام و 
بل بحث شده، اين پرسش به گونه جدي مطرح است كه آيا دعواي اضافي ترديدهاي قا

نيز مانند دعاوي متقابل و جلب ثالث، داراي مهلت خاصي است يا فاقـد چنـين مهلتـي    
  باشد و تا پايان دادرسي دعواي اصلي، قابل اقامه است؟ مي

احتمال  با اين وصف، دو احتمال درباره زمان اقامه دعواي اضافي قابل بررسي است:
نخست اينكه دعواي اضافي مقيد به مهلت خاصي نباشد، بلكه تا پايان دادرسي دعـواي  
اصلي، قابل اقامه باشد؛ دوم اينكه مقيد به جلسه نخست دادرسي باشد و ماننـد دعـواي   

  متقابل تا پايان جلسه نخست دادرسي قابل طرح باشد.
شـود   و عليه هركدام پرداخته مي در اين تحقيق به بررسي اين دو احتمال و دلايل له

  گيري منطقي و ترجيح موجه يكي از آن دو فراهم شود. تا زمينه نتيجه
شـود، تـرجيح بـا     با توجه به دلايلي كه در اين تحقيق به تفصيل به آنها پرداخته مـي 

  احتمال دوم؛ يعني مقيدبودن اقامه دعواي اضافي به جلسه نخست دادرسي است.
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دعواي اضافي يك نهاد حقوقي است كه سـابقه بحـث در متـون    گفتني است نهاد 
اي كـه در   فقهي ندارد و در فقه، نهاد دعاوي طاري و از جمله دعواي اضافي به گونه

شود،  حقوق است و باعث رسيدگي توأم به دعاوي متعدد (با منشأ واحد يا مرتبط) مي
شود، بيـان   ان يافت ميمورد توجه و بحث واقع نشده است. بلكه آنچه در گفتار فقيه

، 1351مطلق درباره رسيدگي جداگانه و به ترتيب به دعاوي متعـدد اسـت (طوسـي،    
/  141، ص1410/ علامـه حلـّي،    205ـ ـ204، ص1تـا]، ج  / حلّي، [بـي  153، ص8ج

/ شـهيد ثـاني،    79، ص1415/ مكـي عـاملي،    81ـ  80، ص4، ج1415محقـق حلـّي،   
  ).74ـ73، ص3، ج1403

بـودن موضـوع دعـاوي، حكـم      كـردن قيـد متفـاوت    خـي اضـافه  با وجود اين، بر
رسيدگي جداگانه و ترتيبي را درباره دعـاوي متعـدد بـا موضـوعات متفـاوت بيـان       

تـوان از   ) كـه مـي  476تـا]، ص  / مامقـاني، [بـي   715تا]، ص اند (طباطبايي، [بي كرده
به لزوم  مضمون كلام ايشان استنباط كرد كه در موارد ارتباط موضوع دعاوي متعدد،

  رسيدگي جداگانه و ترتيبي قائل نيستند.
تـري انعكـاس يافتـه     چنين مطلبي در گفتار برخي ديگر از فقها به گونـه روشـن  

است و لزوم رسيدگي توأم بـه دعـاوي مـرتبط از گفتـار ايشـان بـه خـوبي فهميـده         
تـا]،   / مغنيه، [بي 124، ص1415/ تبريزي،  266، ص1، ج1401شود (گلپايگاني،  مي
  ).75، ص6ج

در بعضي منابع نيز بر اختيار قاضي در چگونگي رسيدگي به دعـاوي متعـدد تأكيـد    
  ).123، ص1415/ تبريزي،  381و  379، صص1408شده است (موسوي اردبيلي، 

  . تا پايان دادرسي مرحله بدوي1
براساس اين احتمال، اقامه دعواي اضافي، محدود به مهلت خاصي، مانند جلسه نخست 

نيست، بلكه تا زماني كه دادگاه در مرحله رسيدگي نخسـتين خـتم دادرسـي را    دادرسي 
  تواند دادخواست دعواي اضافي تقديم كند. اعلام نكرده است، خواهان مي

دنبودن اقامـه دعـواي       تحليل اين احتمال مبتني است بر اينكه از سـويي دلايـل مقيـ
ي شوند و از سويي ديگر اضافي به زمان خاصي در دادرسي، مانند جلسه نخست، بررس
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انحصار اقامه دعواي اضافي به مرحله بدوي دادرسي و عدم امكان اقامـه آن در مراحـل   
  بعدي، مانند واخواهي و تجديدنظر مورد بررسي قرار گيرد.

  . مقيدنبودن به جلسه نخست دادرسي1ـ1
قابـل   ترين دلايلي كه بر مقيدنبودن مهلت دعواي اضافي به جلسه نخست دادرسـي  مهم

ق.آ.د.م. دعـواي   98طرح است، عدم تصريح قانونگذار در اين باره است و اينكـه مـاده   
  شود. گيرد؛ بنابراين مهلت مقرر در آن ماده شامل دعواي اضافي نمي اضافي را در بر نمي

  . عدم تصريح قانونگذار1ـ1ـ1
قابل را تا پايـان  به روشني مهلت اقامه دعواي مت 143قانون آيين دادرسي مدني در ماده 

نيز مهلت دعواي جلـب ثالـث را    135جلسه نخست دادرسي اعلام كرده است. در ماده 
نيـز   130اظهار در جلسه و تقديم دادخواست ظرف سه روز بيان كرده اسـت. در مـاده   

  دعواي ورود ثالث را تا زماني كه ختم دادرسي اعلام نشده قابل اقامه شناخته است.
كه قانون آيين دادرسي مدني درباره مهلت دعاوي متقابل، جلب  با وجود تصريحاتي

ثالث و ورود وي داشته است، اين قانون هيچ بيان روشني درباره مهلت دعواي اضـافي  
آن قانون نيز به شرحي كـه در ادامـه توضـيح داده خواهـد شـد، شـامل        98ندارد. ماده 

يان مهلـت خـاص بـراي اقامـه     شود؛ بنابراين سكوت قانونگذار در ب دعواي اضافي نمي
دعواي اضافي و عدم بيـان روشـن در مقيـدكردن آن بـه مهلـت خـاص، ماننـد جلسـه         
نخست، در شرايطي كه قانونگذار در مقام بيان بوده و در موارد مشابه (دعـاوي متقابـل،   

گونه مشخص تعيين تكليف كرده است، دليل بـر اينكـه از     جلب ثالث و ورود ثالث) به
آيين دادرسي مدني، دعواي اضافي محدود بـه مهلـت خـاص، ماننـد جلسـه      نظر قانون 

نخست دادرسي نيست؛ به عبارت ديگر، اگر نظر قانونگذار بر اين بود كه دعواي اضافي 
گونه كـه در دعـواي    نيز مانند دعواي متقابل مقيد به جلسه نخست دادرسي باشد، همان

ني روشن چنـين مطلبـي را دربـاره دعـواي     متقابل به روشني بيان كرده، لازم بود در بيا
  كرد. اضافي نيز بيان مي

شود كه توجه كنـيم، مقيـدكردن اقامـه دعـواي      تر مي لازمه چنين بياني زماني روشن
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طاري به جلسه نخست دادرسي دعواي اصلي، دربردارنده ايجـاد تضـييق و محـدوديت    
ي لازم اسـت؛ اولاً،  براي اصحاب دعوا يا يكي از آنهاسـت. چنـين تضـييق و محـدوديت    

كننده باشد؛ ثانياً، به روشني مورد بيـان و تأكيـد قانونگـذار     مبتني بر دليل و لازمه توجيه
قرار گيرد؛ به عبـارت ديگـر، در مـوارد ترديـد در وجـود قيـد، محـدوديت و تضـييق،         
مقتضاي اصل عدم اينكه قائل به عدم قيد و محدوديت شويم و وجـود قيـد و تضـييق،    

  يان و اثبات دارد.نياز به ب
پذيرفتن اختيار اقامه دعواي اضافي، پس از جلسه دادرسي براي خواهـان بـا قاعـده    
استصحاب نيز هماهنگ است؛ زيرا اختيار خواهـان در اقامـه دعـواي اضـافي، پـيش از      
جلسه دادرسي، مسلّم است، با ترديـد در ايـن مطلـب بـراي پـس از جلسـه، مقتضـاي        

  اختيار مذكور براي پس از جلسه است. استصحاب حالت سابق، تأييد
براساس اصل تسليط و حاكميت اصحاب دعوا، اصحاب دعوا با ادعاها و دفاعيـات  

كنند. لازمه چنين حاكميتي محدودنبودن اختيار طرفين بـه   خود قلمرو دعوا را تعيين مي
زمان خاص است. به همـين دليـل در اصـول و قواعـد آيـين دادرسـي مـدني فراملـي         

) براساس اصل يادشده، اقامه دعواي اضافي بدون تقييد بـه زمـان خـاص    10ـ3 (شماره
سازي حقوق خصوصي و مؤسسه حقوق  المللي يكنواخت مقرر شده است (مؤسسه بين

  ).37، ص1387امريكا، 

  ق.آ.د.م. 98. عدم شمول ماده 1ـ1ـ2
اسـت بـر   استدلال بر مقيدنبودن اقامه دعواي اضافي به جلسه نخست دادرسـي، مبتنـي   

ق.آ.د.م. دعواي اضافي نباشد؛ ولي اگر  98در ماده » كردن خواسته اضافه«اينكه منظور از 
كردن خواسته در اين ماده آمده با دعواي اضافي منطبق باشـد، بـا    آنچه ذيل عنوان اضافه

تصريح ماده مذكور به مقيدبودن موارد ذكرشده در آن به جلسه نخست دادرسي، جـاي  
  ماند. د در مقيدبودن دعواي اضافي به جلسه نخست دادرسي باقي نميبحث و تردي

كـردن   اضـافه «ق.آ.د.م. ذيـل عنـوان    98برخي حقوقدانان به روشني، آنچه در مـاده  
، 3، ج1384انـد (شـمس،    آمده است را متفاوت از دعواي اضافي اعـلام كـرده  » خواسته

  ).63، ص3، ج1386/ همو،  40ص
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واي اضافي به عنوان يكي از دعاوي طاري كه پيـرو دعـواي   در بيان برخي ديگر، دع
شود و با دعواي اصلي ناشي از يك منشـأ  اصلي، از سوي خواهان عليه خوانده اقامه مي

) كـه  362، ص1387بوده يا با آن ارتباط كامـل دارد، معرفـي شـده (صـدرزاده افشـار،      
  مده، منطبق نيست.ق.آ.د.م. آ 98دعواي اضافي با اين تعريف با آنچه در ماده 

در زمان حاكميت قانون آيين دادرسي مدني سابق نيـز برخـي نويسـندگان، افـزايش     
آن قانون را متفاوت از دعـواي اضـافي شـناخته بودنـد (مردانـي،       117خواسته در ماده 

  ).28، ص1372
اي كه در  ق.آ.د.م. را افزودن خواسته 98برخي نيز منظور از افزايش خواسته در ماده 

اي به خواسته قبلي را كـه   دخواست آمده از همان جنس اعلام كرده و افزودن خواستهدا
پـذير   مستلزم تقديم دادخواسـت و دعـواي مسـتقل اسـت در قالـب ايـن مـاده امكـان        

  ).438، ص1، ج1387اند (مهاجري،  ندانسته
ابق را ق.آ.د.م). س ـ 117ق.آ.د.م. (ماده  98اي افزايش خواسته در ماده  در مقابل، عده

، 3، ج1377/ واحـدي،   320، ص2، ج1378انـد (متـين دفتـري،     دعواي اضافي شناخته
). 283، ص1381/ مولـودي،   132، ص1384/ غفاري،  326، ص1385/ همو،  147ص

  كه در ادامه به بيان و تحليل ديدگاه آنها پرداخته خواهد شد.
ق.آ.د.م. را غير از  98 رسد حق با كساني است كه افزايش خواسته در ماده به نظر مي

  توان ارائه كرد. دانند و دلايل متعددي بر تفاوت اين دو مي دعواي اضافي مي
ترين دليل تمايز اين دو نهاد اينكه در تحليل آنچه كه ممكن اسـت خواهـان بـر     مهم

شده بيفزايد دو حالت متمايز قابل تشخيص است: يك حالت اينكه خواهان  دعواي اقامه
دهـد؛   واسته جديدي مطرح كند، فقط مقدار خواسته قبلي را افـزايش مـي  بدون اينكه خ

مانند اينكه مبلغ وجهي را كه به عنوان قرض طلب كرده بود از ده ميليون ريال به پانزده 
  دهد. ميليون ريال افزايش مي

كند؛ مانند اينكه مطالبه  حالت ديگر اينكه خواسته جديدي به خواسته قبلي اضافه مي
  افزايد. نيز به مطالبه مهر مينفقه را 

آنچه مسلّم است اينكه افـزايش خواسـته در مـاده مـورد بحـث، حالـت نخسـت را        
گيرد؛ ولي در شمول آن بر حالت دوم كه فرد شـاخص دعـواي اضـافي اسـت،      دربرمي
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ترديد و بحث وجود دارد؛ بنابراين شمول اين ماده بر حالت دوم نياز به اثبـات و ارائـه   
و در اين باره نه تنها دليلي قابل ارائه نيست، بلكه ادله و شواهد متعدد، عـدم  دليل دارد 

  كند. مشمول ماده ياد شده بر اين حالت را تأييد مي
ق.آ.د.م. براي مـوارد ذكرشـده در آن (كـاهش     98از جمله شواهد اينكه در ماده 

عـوي) تقـديم   خواسته، افزايش خواسته، تغيير خواسته يا درخواست يا تغيير نحوه د
دادخواســت مقــرر نشــده اســت و امــور مــذكور بــه صــرف اعــلام و بــدون تقــديم 

شود. چنين مطلبي در افزايش خواسته به معناي افـزودن مقـدار    دادخواست انجام مي
خواسته قبلي كه متضمن دعواي جديـد نيسـت، پـذيرفتني اسـت؛ ولـي در دعـواي       

اسـت، پـذيرفتني نيسـت؛    اضافي كه متضمن دعواي كامل با همـه شـرايط يـك دعو   
كه قانونگذار در ساير دعاوي طاري (متقابـل، جلـب ثالـث و ورود ثالـث) بـه       چنان

  روشني تقديم دادخواست را مقرر كرده است.
ق.آ.د.م. موارد مذكور در آن ماده، به داشتن ارتبـاط و وحـدت    98همچنين، در ماده 

حالي است كـه بـه موجـب    شده مشروط شده است. اين در  منشأ نسبت به دعواي طرح
شدن دعوا وجود يكي از شرايط ارتباط با دعواي  ق.آ.د.م. براي طاري محسوب 17ماده 

اصلي يا اتحاد منشأ نسبت به آن كافي است. اين نكته در برخـي از مـواد ديگـر؛ ماننـد     
  آن قانون مورد تأكيد واقع شده است. 141 ماده

ق.آ.د.م. و قيد افزايش خواسـته در آن را   98آنچه گفته شد مانع از آن است كه ماده 
اي موسع تفسير كنيم كه شامل اقامه دعواي جديد توسط خواهان كـه ارتبـاط بـا     گونه به

دعواي اصلي يا اتحاد منشأ نسبت به آن داشته باشد ـ كه مصداق كامل و بـارز دعـواي    
  اضافي است ـ بشود.

 98رسـد مـاده    انـد و بـه نظـر مـي     ق.آ.د.م. نيز تأييدي بر اين مطلب 142و  18مواد 
ق.آ.د.م. با قيد افزايش خواسته، نسبت به دعواي اضافي همان كاري را كرده اسـت كـه   

انـد؛   درباره دعاوي طاري و به گونه مشخص، دعواي متقابل انجـام داده  142و  18مواد 
ر، مواردي ماننـد اظهـار احتسـاب، تهـات     142و  18گونه كه مواد  به عبارت ديگر، همان

شـده،   صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن را به دليل ارتباط تنگاتنـگ بـا دعـواي طـرح    
دعواي طاري و به گونه مشخص دعواي متقابل نشناخته اسـت، بلكـه اجـازه داده ايـن     
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نيز افزودن مقـدار   98موارد بدون تقديم دادخواست و در قالب دفاع مطرح شوند. ماده 
اتنگ با دعواي طرح شده، خارج از دعواي اضافي معرفـي  خواسته را به دليل ارتباط تنگ

  كرده كه بدون تقديم دادخواست قابل طرح است.
نبود، افزودن مقدار خواسته نيز لازم بود در قالب دعـواي اضـافي و بـا     98اگر ماده 

شد؛ ولي اين ماده افزودن مقدار خواسته را از دعواي اضافي  تقديم دادخواست انجام مي
ه و آن را تابع شرايط دعواي اضـافي قـرار نـداده و آن را از شـمول دعـواي      خارج كرد

  اضافي و دعاوي طاري خارج كرده است.
اين نكته نيز لازم است مورد توجه قرار گيرد كه افزايش خواسته به معنـاي افـزودن   
مقدار خواسته، تناسب بيشتري با ساير موارد ذكرشده در آن ماده دارد و توسـعه آن بـه   

  زند. اوي جديد اين تناسب را به هم ميدع
علاوه بر اينكه اين تفسير با سياق عبارت ماده و اينكه افزايش خواسته را بـه دنبـال   

دانـيم منظـور از    كاهش خواسته و در مقابل آن به كار برده سـازگارتر اسـت؛ زيـرا مـي    
افـزايش   گيـرد،  كاهش خواسته، كاستن از مقدار آن است؛ پس آنچه در مقابل قـرار مـي  

  خواسته به معناي افزودن مقدار آن است.
اي كـه در   قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز تعبير زيادكردن خواسـته  117در ماده 

دادخواست تصريح شده به كار رفته بود كه ظاهر در افزايش مقدار خواسته بود و تفسير 
  ت.اي كه شامل خواسته جديد هم بشود، برخلاف ظاهر اس گونه آن به

  بودن به مرحله بدوي . محدود1ـ2
دنبودن   در تحليل و استدلال بر احتمال نخست درباره مهلت دعواي اضافي تا اينجا مقيـ
دعواي اضافي به زمان خاصي در رسيدگي مرحله بدوي، مانند جلسه نخست دادرسـي  

  بررسي شد و دلايلي كه بر چنين مطلبي قابل ارائه است بيان شد.
بودن دعواي اضافي به مرحله بـدوي دادرسـي دعـواي     محدوداكنون لازم است، 

اصــلي و عــدم امكــان اقامــه دعــواي اضــافي در مراحــل بعــدي ماننــد واخــواهي و 
  تجديدنظر بررسي شود.

توان گفت قانونگذار با وجود تصريح به امكان اقامه دعـاوي   در تأييد اين مطلب مي
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ق.آ.د.م.) در مرحله تجديدنظر،  135ه ق.آ.د.م.) و جلب ثالث (ماد 130ورود ثالث (ماده 
درباره امكان دعواي اضافي در اين مرحله، مانند دعواي متقابل سـكوت كـرده اسـت و    

  شود. حكمي روشن در قانون يافت نمي
درباره مرحله واخواهي نيز با وجود تصريح بـه امكـان دعـواي جلـب ثالـث در آن      

اي،  واي ورود ثالـث در چنـين مرحلـه   ق.آ.د.م.) و عدم ترديد در امكـان دع ـ  136 (ماده
درباره امكان دعواي اضافي در اين مرحله نيـز ماننـد وضـعيت در دعـواي متقابـل، بـا       

  سكوت قانونگذار مواجه هستيم.
هاي قانونگذار در موقعيتي كه در موارد مشـابه تعيـين تكليـف كـرده      همين سكوت

(اضـافي و متقابـل) در چنـين    تواند به عنوان دليلي بر نپذيرفتن چنين دعاوي  است، مي
  مراحلي (واخواهي و تجديدنظر) باشد.

وانگهي، حكم اقامه دعاوي طـاري از جملـه دعـواي اضـافي در مراحـل بعـدي       
ق.آ.د.م. اسـت و باعـث    7بودن دادرسي و مـاده   اي دادرسي برخلاف اصل دو مرحله

صلاحيت محلي و اي جمله رسيدگي توأم و تجاوز از قواعد  ايجاد آثار خلاف قاعده
شـود؛ بنـابراين اگـر     شدن رسيدگي مرحله بدوي نسبت به دعـواي طـاري مـي    منتفي

چنين حكمي مورد نظر قانونگذار باشد لازم است آن را به گونه روشن اعلام كنـد و  
براي پذيرفتن چنين حكمي در غير از موارد تصريح شده، لازم است دلايل روشن و 

  كننده وجود داشته باشد. قانع
رسـيدگي   33در اصول و قواعد آيين دادرسي مـدني فراملـي در قاعـده شـماره     

تجديدنظر منحصر به دعاوي و مدافعات مطرح شده در دادرسي نخستين شده است 
سـازي حقـوق خصوصـي و مؤسسـه حقـوق امريكـا،        المللي يكنواخت (مؤسسه بين

  ).149، ص1387
ت كـافي دفـاع بـراي خوانـده     با توجه به اينكه براساس اصل تناظر، لازم است فرص

). اجازه اقامه دعواي اضافي در تجديـدنظر بـا   136، ص2، ج1384فراهم شود (شمس، 
شـدن خوانـده از دفـاع در مرحلـه نخسـتين دادرسـي        در نظرگرفتن اينكه سبب محروم

شود، با اصل مذكور هماهنگ نيست. در اصول و قواعد آيين دادرسي مدني فراملـي   مي
مـورد تأكيـد    5حاب دعوا از فرصت عادلانه و وقت كافي در اصـل  نيز برخورداري اص
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سازي حقوق خصوصي و مؤسسه حقـوق   المللي يكنواخت واقع شده است (مؤسسه بين
  ).29، ص1387امريكا، 

كـردن   اي ممكن است وسيله سوءاستفاده خواهان در محروم گونه اجازه همچنين، اين
و از اين جهت، چنين دادرسي، منصفانه عمدي خوانده از مرحله نخستين دادرسي شود 

  بودن دادرسي است. شود و مغاير با اصل منصفانه و عادلانه تلقي نمي
درباره دعواي اضافي در تجديدنظر نه تنها بياني در قانون مبني بـر امكـان آن يافـت    

شود، بلكه با برخي از مواد مواجـه هسـتيم كـه از آن منـع چنـين دعـوايي فهميـده         نمي
ق.آ.د.م. كه ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر را غيـر قابـل    362از جمله ماده شود،  مي

  استماع اعلام كرده است.
با توجه به اينكه دعواي اضافي، ادعاي جديدي است كه بـه وسـيله خواهـان عليـه     

شود كه با دعواي اصلي داراي ارتباط يا اتحاد منشأ است، چنين ادعايي  خوانده اقامه مي
ديدنظر در صورتي كه بدون تقديم دادخواست باشد، قطعـاً مشـمول منـع    در مرحله تج

است. در صورتي نيز كه چنين دعوايي با تقـديم دادخواسـت باشـد، بـه نظـر       362ماده 
  شود. رسد مشمول اطلاق ماده مذكور مي مي

آن قانون برخي از مـوارد را بـه خـاطر     98ق.آ.د.م. نيز مانند ماده  362البته ماده 
اط تنگاتنگ كه با دعواي اصلي دارد، ادعاي جديد محسوب نكـرده و بـه گونـه    ارتب

بـا   362استثنا اجازه طرح آنها را بدون دادخواست داده است و بـدين ترتيـب مـاده    
بودن آن مـوارد   نكردن موارد مذكور در آن ماده، دعواي اضافي ادعاي جديد محسوب

  را منتفي كرده است.
در پـذيرفتن دعـاوي شـخص ثالـث (جلـب و ورود) در       تفاوت برخورد قانونگذار

توان چنين توجيه كرد كـه در   تجديدنظر و عدم تأييد دعواي اضافي در آن مرحله را مي
اي جز پذيرفتن اين دعاوي در تجديدنظر نداشـته   دعاوي شخص ثالث، قانونگذار چاره

اطلاع باشـد؛   بياست؛ زيرا وارد ثالث شخصي است كه در دادرسي نبوده، چه بسا از آن 
پس حق دارد هر زمان مطلع شد بتواند وارد شود حتي اگر پرونده در مرحله تجديدنظر 
باشد. درباره جلب ثالث نيز ممكن است هريك از اصحاب دعوي در مرحله تجديدنظر 

شده متوجه دخالت شخص ديگري در موضوع مورد اخـتلاف   و مثلاً از راه لوايح تقديم
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كنـد، بلكـه خواهـان غالبـاً در مرحلـه       ي چنين مطالبي صدق نميشوند. در دعواي اضاف
  بدوي قادر به اقامه دعواي اضافي است.

با توجه به آنچه درباره عدم امكان دعواي اضافي در مرحله تجديدنظر گفتـه شـد و   
در صورت پذيرفتن عدم امكان دعواي اضافي در مرحله تجديدنظر، به طريق اولي بايـد  

  وايي را در مرحله فرجام پذيرفت.عدم امكان چنين دع

  . تا پايان جلسه نخست دادرسي2
احتمال دوم درباره زمان اقامه دعواي اضافي اينكه قائل شـويم مهلـت ايـن دعـوي نيـز      

، 98مانند دعواي متقابل تا پايان جلسه نخست دادرسي است. در تأييد اين مطلب مـواد  
  اند. ق.آ.د.م. مورد استناد واقع شده 143و  135

  ق.آ.د.م. 98. استناد به ماده 2ـ1
ق.آ.د.م.  98برخلاف و در مقابل نظري كه پيش از اين نقل و تحليل شد، كه موارد ماده 

دانست، برخي افزايش خواسـته در ايـن مـاده را دعـواي      را متمايز از دعواي اضافي مي
ذيل عنوان ) و افزايش مقدار خواسته را 147، ص3، ج1377اند (واحدي،  اضافي شناخته

تغييـر  «يـا  » تغيير نحوه دعوا«كردن خواسته جديد را در قالب  و اضافه» افزايش خواسته«
ق.آ.د.م.  98انـد كـه در مـاده    هاي گوناگون دعواي اضافي معرفي كـرده حالت» خواسته

  ).326، ص1385اند (واحدي، مقرر شده
قوقـدانان مـوارد   در زمان حاكميت قانون آيين دادرسي مدني سابق نيـز بعضـي از ح  

  ).320، ص2، ج1378بودند (متين دفتري،  آن قانون را دعواي اضافي شناخته 117ماده 
ق.آ.د.م.  141و  130، 108، 103و مـواد   98در برخي از منـابع بـا اسـتناد بـه مـاده      

شـود و خواهـان    دعواي اضافي به دعوايي تعريف شده كه از سوي خواهـان اقامـه مـي   
  ).132، ص1384دهد (غفاري،  يش يا كاهش ميخواسته خود را افزا

ق.آ.د.م؛ يعني كاهش خواسته، افزايش خواسـته، تغييـر   98در بياني ديگر، موارد ماده 
خواسته، تغيير نحوه دعوا و تغيير درخواست از مصاديق دعـواي اضـافي شـناخته شـده     

ديـد،  كردن خواسـته ج  ) و ذيل عنوان افزايش خواسته، اضافه284، ص1381(مولودي، 
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تواند هم به گونه افزايش در مقدار  افزايش خواسته مي«ممكن دانسته شده و اعلام شده 
  ).286(همان، ص» كمي خواسته و هم افزايش تعداد آن باشد

 98يكي از نويسندگان، دعواي اضافي در معناي اعم را شامل موارد مذكور در مـاده  
اي اضافي در معناي اعم معرفي كرده و با ق.آ.د.م. شناخته و اين ماده را دربردارنده دعو

استناد به ماده ياد شده مهلت دعواي اضافي را تا پايان جلسـه نخسـت دادرسـي اعـلام     
  ).238و  236، صص1386كرده است (كريمي، 

ق.آ.د.م. را دربردارنـده دعـواي اضـافي     98وجه مشترك ايـن نظـرات اينكـه مـاده     
ريح اين ماده درباره مهلت تا پايان جلسه دادرسي، دانند. بر اين اساس با توجه به تص مي

دانند، اقامه دعواي اضافي تـا   از نظر كساني كه اين ماده را دربردارنده دعواي اضافي مي
  پذير است. پايان جلسه نخست دادرسي امكان

) نيـز چنـين   2/2/83ـ ـ374/7از برخي از نظرات اداره حقوقي دادگستري (شماره 
داره نيز اقامه دعواي جديد كـه بـا دعـواي اصـلي ارتبـاط دارد را      آيد كه اين ابر مي

ق.آ.د.م. دانسـته اسـت (ر.ك: ايرانـي     98در مـاده  » افزايش خواسـته «مشمول عنوان 
  ).185، ص1386ارباطي، 

 Demandeقانون آيين دادرسي مـدني، دعـواي اضـافي (    65در حقوق فرانسه در ماده 

Additionnelleشـده   ده كه به موجب آن طرف دعـوا، دعـواي اقامـه   ) به دعوايي تعريف ش
دهد و نويسندگان در شرح ايـن مـاده، دعـواي اضـافي را شـامل كـاهش       قبلي را تغيير مي

)Restreignant ) و افـزايش (Augmentant   انـد ( ) درخواسـت قبلـي دانسـتهGuinchard, 

Ferrand, Chainais, 2009, p. 443 / Guinchard, Chainais, Ferrand, 2010, p. 270 و (
) و محـدوده و مقـدار   Contenuبرخي اين تغيير را در برگيرنده تغييـر محتـوا و موضـوع (   

)Étendueاند () شناختهLefort, 2009, p. 77.(  
تواند در جريان تغييـر  اند، خواهان ميبرخي نيز در توضيح ماده ياد شده اعلام كرده

ــا دعــواي اصــلي ارت  بــاط داشــته باشــد، اقامــه كنــد  دادرســي، دعــواي ديگــري كــه ب
)Elliott,Vernon, 2000, p. 127.(  

ق.آ.د.م. در كشـور مـا،    98قانون آيـين دادرسـي فرانسـه و مـاده      65با مقايسه ماده 
ق.آ.د.م. فرانسه به عنوان دعـواي اضـافي مقـرر شـده،      65شود، آنچه در ماده مي معلوم

  ق.آ.د.م. در كشور ما، هماهنگ است. 98ماده  با
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ق.آ.د.م. بر دعواي اضافي با توجه به آنچه پـيش از   98اما در حقوق ما، شمول ماده 
  اين به تفصيل بيان شد، با اشكالات جدي مواجه است و پذيرفتني نيست.

اند توضيحي در  را دربردارنده دعواي اضافي شناخته 98در سخن كساني نيز كه ماده 
اينكه برخي به جـاي حـل مشـكل اصـل      شود، مگر رفع اشكالات مطرح شده ديده نمي

دربردارنـده دعـواي    98اند و در عين تأييد و اعـلام اينكـه مـاده     اشكال را ناديده گرفته
اضافي است، برخلاف روشني آن ماده، وجود يكي از دو شرط ارتباط يا اتحاد منشـأ را  

  ).292، ص1381اند (مولودي،  كافي شناخته
توان به اين ماده  بر دعواي اضافي، مي 98شمول ماده با وجود اين، در عين نپذيرفتن 

بـودن آن   در تأييد مقيدبودن مهلت دعواي اضافي به جلسه نخست دادرسي و قابل اقامه
تا پايان جلسه نخست، استناد كرد. به اين بيان كه وقتـي قانونگـذار در ايـن مـاده بـراي      

عـات و مسـائل مربـوط بـه     شوند، بلكـه از فرو  مواردي كه دعواي جديد محسوب نمي
اند، مهلت تا پايان جلسه نخست دادرسـي را مقـرر كـرده اسـت، بـه       دعواي طرح شده

طريق اولي دعواي اضافي كه دعوايي جديد با همه شرايط دعواست، بايد مقيد به جلسه 
نخست دادرسي باشد؛ به عبارت ديگر وقتي قانونگذار در ماده ياد شده افـزايش مقـدار   

منحصراً تا پايان جلسه نخست دادرسي اجازه داده اسـت، بـه طريـق اولـي،     خواسته را 
كردن خواسته جديد كه مرتبط با دعواي اصلي است يا با آن منشأ واحد دارد بايد  اضافه

  مقيد به چنين مهلتي باشد.

  ق.آ.د.م. 143و  135، 98. استناد به ملاك مواد 2ـ2
ق.آ.د.م. مهلت اقامه دعواي  143و  135، 98د برخي از حقوقدانان با استناد به ملاك موا

/ همو،  41، ص3، ج1384 اند (شمس، اضافي را تا پايان جلسه نخست دادرسي شناخته
  ).63، ص3، ج1386

ترين دليل وضع مقررات مربوط به دعـاوي   توان گفت مهم در تبيين چنين ملاكي مي
ن مترتب كرده است (تـأثير در  بيني چنين عنواني در قانون با آثاري كه بر آ طاري و پيش

  صلاحيت محلي و رسيدگي توأم)، جلوگيري از صدور آراي متفاوت و متعارض است.
دليل ديگر كاهش اطاله دادرسي است؛ زيرا وقتي چند دعواي مرتبط يا با منشأ واحد 
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شوند، از بسياري از اقدامات موازي و تكـراري در حالـت    به صورت توأم رسيدگي مي
جويي در وقت و كـاهش   شود و در مجموع باعث صرفه ل، خودداري ميرسيدگي مستق

  شود. اطاله دادرسي مي
چنين دلايلي اقتضا دارد تا وقتي كه مانع جدي در كار نباشد به دعاوي مرتبط يـا بـا   

  منشأ واحد در يك دادگاه و يك شعبه و به صورت توأم رسيدگي شود.
ور آراي متعـارض بـه عنـوان    جويي در وقـت و هزينـه و جلـوگيري از صـد    صرفه

ترين فوايد و مباني وضع مقــررات مربوط به دعـــاوي طـاري و رسـيدگي تـوأم،      مهم
/ صدرزاده  17ـ16، ص1370اند (واحدي، مــورد تأييد و تأكيد حــقوقدانان واقع شده

  ).365، ص1387افشار، 
د از ها يا برخـي پيامـدهاي نـامطلوب اقتضـا كن ـ     در شرايطي ممكن است، ضرورت

  نظر شود. رسيدگي توأم به دعاوي مرتبط يا با منشأ واحد صرف
جويي در وقت و كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي مرتبط يـا   لازمه صرفه

با منشأ واحد اينكه دعاوي طاري در مدت زمان معقول، پس از شروع دادرسي دعـواي  
ه دعواي اصلي بـه گونـه   اصلي، اقامه شوند، در غير اين صورت ممكن است رسيدگي ب

شدن غيرمعقول، رسيدگي به دعواي اصلي،  غيرقابل قبولي طولاني شود و همين طولاني
  نظركردن از رسيدگي توأم شود. تواند عاملي باشد كه باعث لزوم صرف مي

تواند موجبات سوءاستفاده طرفي را كه بخواهد ايجاد اطاله  وانگهي همين مطلب مي
  مايد.در دادرسي كند فراهم ن

ق.آ.د.م. كـاهش خواسـته،    98هـا قانونگـذار را وادار كـرده در مـاده      همين واقعيـت 
افزايش خواسته، تغيير خواسته، تغيير نحوه دعوا و تغيير خواسته يا درخواسـت را و در  

آن قانون، اقامه دعواي متقابل را صرفاً تا پايان جلسه نخست دادرسـي اجـازه    143ماده 
همان قانون مهلت دعواي جلب ثالث را به گونه اظهار در جلسـه و   135داده و در ماده 

  تقديم دادخواست ظرف سه روز مقرر كرده است.
يـافتن آن بـه عنـوان مبنـاي      شدن دادرسي و زودتر فيصله لزوم جلوگيري از طولاني

مهلت برخي از دعاوي طاري، مورد تأييد و تأكيد برخي از حقوقدانان واقع شده اسـت  
  ).373، ص1387افشار،  (صدرزاده
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براساس اصل دادرسي در مهلت معقول، لازم اسـت رسـيدگي و اتخـاذ تصـميم در     
). اين اصـل در اصـول و قواعـد    131، ص2، ج1384مهلت معقول انجام شود (شمس، 

المللـي   ) مورد تأييد واقع شده است (مؤسسه بـين 7آيين دادرسي مدني فراملي (شماره 
). لازمـه  31، ص1387، مؤسسـه حقـوق امريكـا    سازي حقـوق خصوصـي و   يكنواخت

رعايت چنين اصلي اينكه دعواي اضافي در مراحل اوليه رسيدگي به دعواي اصلي اقامه 
شود و اقامه چنين دعوايي، پس از جلسه نخست دادرسي، باعث اطاله دادرسي دعـواي  

  شود. اصلي و عدم انجام آن در مهلت معقول مي
ق.آ.د.م. باعث شـده اقامـه دعـواي ورود     130اده با وجود اين، ضرورتي كه در م

ثالث تا اعلام ختم دادرسي پذيرفته شود، اينكه وارد ثالث، شخصي غيـر از اصـحاب   
خبر باشد؛ پـس بايـد    دعواست كه محتمل است نسبت به دعواي در حال رسيدگي بي

يع به او حق داد كه هر زمان از وجود آن مطلـع شـد، بـا اقامـه دعـواي ورود از تضـي      
  حقوق خود جلوگيري كند.

ق.آ.د.م. شده كه همان جلـوگيري   143و  135، 98آنچه باعث وضع مهلت در مواد 
از اطاله دادرسي است، در دعواي اضافي نيز اقتضا دارد، چنين دعوايي مقيد بـه مهلـت   

ق.آ.د.م. دعواي ورود ثالث تـا   130خاص باشد از سوي ديگر آنچه باعث شده در ماده 
  تم دادرسي پذيرفته شود در دعواي اضافي مطرح نيست.اعلام خ

وانگهي از ملاحظه مواد مورد بحث و برخـي ديگـر از مـواد قـانون آيـين دادرسـي       
شود كه قانونگذار در مواردي كـه نظـر بـه تسـريع در      مشخص مي 87مدني؛ مانند ماده 

كرده اسـت و  انجام كاري در دادرسي داشته است، آن را مقيد به جلسه نخست دادرسي 
  اي تا پايان جلسه نخست دادرسي مقرر كرده است. غالباً مهلت آن را به گونه

ق.آ.د.م. كه تقديم دادخواست ظـرف سـه    135وضعيت خاص مهلت مقرر در ماده 
روز را با اظهار در جلسه مقرر كرده، مخصوص دعواي جلب ثالث است و قابل تسري 

لب ثالث، شخص ثالثي كه در موضوع دعـوا  به دعواي اضافي نيست؛ زيرا در دعواي ج
شود كه ممكن است دخالت چنين شخصي در جلسه  دخالت دارد به دعوا فراخوانده مي

دادرسي و با توجه به اظهارات طرف مقابل نمايان شود و به اين ترتيـب جلـب او لازم   
توان از طرفي كه در جلسه دادرسـي و از اظهـارات طـرف     شود. در چنين شرايطي نمي
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مقابل متوجه دخالت شخص ثالثي شده، انتظار داشت تا پايان جلسه، دادخواست جلب 
  ثالث تقديم كند.

توان پذيرفت كه استناد به ملاك مـواد مـورد بحـث بـراي      با توجه به آنچه گفته شد مي
  تأييد مهلت تا پايان جلسه نخست دادرسي براي دعواي اضافي، استناد قابل قبولي است.

  نتيجه 
تـوان گفـت، آنچـه در     بندي مـي  ه به آنچه در اين تحقيق گذشت و در مقام جمعبا توج

استدلال بر مقيدنبودن دعواي اضافي به جلسـه نخسـت دادرسـي گفتـه شـد، اگـر چـه        
  هاي غير قابل انكاري است؛ ولي براي اثبات اين ادعا كافي نيست. واقعيت

ابـل انكـار نيسـت. و    سكوت قانون و عدم بيان روشن زمان اقامه دعـواي اضـافي ق  
ق.آ.د.م. بر دعواي اضـافي گفتـه شـد     98همچنين آنچه در استدلال بر عدم شمول ماده 

دنبودن دعـواي اضـافي بـه       قابل رد نيست؛ ولي زماني مي توان با اين دلايل نظر بـه مقيـ
هاي ديگري نتـوان مقيـدبودن مهلـت     جلسه نخست دادرسي داد كه با دلايل و استدلال

  ي به جلسه نخست دادرسي را ثابت كرد.دعواي اضاف
رسد از ميان آنچه در بيان دلايل مقيدبودن دعواي اضافي به جلسه نخست  به نظر مي

ق.آ.د.م. و استناد به مـلاك   98دادرسي گفته شد، استناد به قياس اولويت نسبت به ماده 
اند  ت دعواي اضافيآن قانون، دلايل قابل قبول در اثبات مهل 143و  135آن ماده و مواد 

دنبودن دعـواي اضـافي بـه جلسـه       و با چنين دلايلي، استدلال احتمال اول مبني بر مقيـ
  ماند. نخست دادرسي، ناتمام و ناقص مي

ق.آ.د.م. را دربردارنـده دعـواي اضـافي     98با وجود اين، ديـدگاه كسـاني كـه مـاده     
قابـل قبـول نيسـت و مهلـت      دانند با توجه به دلايلي كه در تحقيق توضيح داده شد، مي

  ق.آ.د.م. دانست. 98توان مستند به منطوق و روشني ماده  دعواي اضافي را نمي
اي مشـخص تكليـف مهلـت دعـواي      شود، قانونگـذار در مـاده   در پايان پيشنهاد مي

اضافي را، مانند ساير دعاوي طاري (متقابل، جلـب ثالـث و ورود ثالـث) معـين كنـد و      
با توجه به آنچه در اين تحقيق گذشت، مانند دعواي متقابـل بـه    مهلت چنين دعوايي را

    اي تا پايان جلسه نخست دادرسي مقرر كند. گونه
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